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 chapter 3اول،  کتاب

 

$ 1 Our discussion will be adequate if we make things perspicuous enough to accord 

with the subject matter; for we would not seek the same degree of exactness in all 
sorts of arguments alike, any more than in the products of different craft. 

 ربارهدکه چه مقدار کافی است گوید اینمی وی. کندمیطرح می ختشنامطلب مهمی را از نظر روشرسطو در اینجا 

انتظار  وانتنمی و ندکمیفرق این مسئله موضوعات مختلف در  بستگی دارد.موضوعی بحث شود، به آن موضوع 

وضوعات دقت بیشتری لازم است، و در موضوعات برخی مدر  .بحث شود یکسانموضوعات به ٔ  همهدر داشت 

ی که در دقت و ظرافت .موضوع اخلاق با موضوع ریاضی متفاوت استمثلاً  ؛نداموضوعات متفاوت .دقت کمتر ،دیگر

 کنیم. اشتباه نباید در اینجا البته  .نباشد لازمموضوعات ریاضی لازم است شاید در اخلاق 

. باشد از این جنبه شاید شبیه ریاضی است. نظری عمیق هایبحث آنیک جنبه  ؛بلاً هم گفتم که اخلاق دو جنبه داردق

و  اخلاق را که برهانی ٔ  جنبهافلاطون بیشتر آن  .کدام اخلاق را از یک جنبه مد نظر قرار دادند افلاطون و ارسطو هر

زیرا  .ندکمیولی ارسطو اخلاق را با پزشکی مقایسه  کندمینظر دارد و اخلاق را با ریاضی مقایسه  ریاضی است مد

خود پزشکی هم دو جنبه دارد. یک جنبه آن دانش و اپیستمه است و  .نظر دارد بیشتر آن جنبه بالینی و تجربی را مد

دهند، اما جنبه دیگر آن که بالینی و مربوط به مریض در آن به خرج می خوانند و دقت فراوانیشناسی میمثلاً زیست

اد. چون خرج دشود اساساً چندان دقت به طلبد و نمیها است، بیشتر تجربی است و دقت کمتری میو انواع بیماری

بسا فرصت مداوا را از شخص بگیرد. صرف نظر از فرصت، طبع موضوع هم دقت بیش از حد و صرف وقت زیاد چه

 گیرد.چنان است که اساساً در محاسبات دقیق قرار نمی

خواهد بود اگر هر چیزی را به حد کافی و بسته به آن موضوع کافی درباره هر موضوعی بحث ما 

نواع ا ٔ  همهدر  سانیک دنبال دقتبه چون ما با وضوح و روشنی مطرح کنیم. و حد کفایت آن 

در  هاقتد، کمااینکه کندمیمختلف با هم فرق  هایاستدلالدر علوم و  هادقت .نیستیمباحث م

ولی دقتی که برای هر حرفه  ،دنسازی وجود دارسازی و فن ساعتفن ارابهمثلاً . 1کندمیفنون هم با هم فرق 

 که اخلاق دانشی است مانند پزشکی. دهدمیاست متفاوت است. بعد توضیح لازم 

$ 2 Now, fine and just things, which political science examines, differ and vary so 

much as to seem to rest on convention only, not on nature. 

                                                           

 شخص شده اندبا رنگ بنفش ممتن انگلیسی استاد از های ترجمه 1 

 ا
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پس  ؛ستیر اای از خگونهعدالت هم بپرسند ممکن است . کندمی بررسیدانش سیاست خوبی و عدالت را 

یاست اینکه سهم اهمیت سیاست است، و این تفکیک هم به دلیل  ؟کندرا از هم تفکیک میا خوبی و عدالت چر

ها حکم اخلاقی  fineولی  ،دیگری دارد. به یک معنا عدالت موضوع اخلاق است نه حکم اخلاقی هایپیچیدگی

نی یع ،با احکامگویند اخلاق هستند. معمولاً می

کار دارد، نه  و سر ،گیردمیچه محمول قرار آن

 باره. دانش اخلاق درگیردمیموضوع قرار  چهآن

و آن را  کندنمیخود موضوعات اخلاقی بحث 

که اینمثلاً . کندمیدیگری واگذار  هایدانشبه 

اخلاق دیده  هایکتابدر  چنداندزدی چیست 

های دیگر یا عرف اغلب به دانشو  شودنمی

شود. گاهی تعاریف این موضوعات واگذار می

 مرحوم خویی حاوی بهترین تعاریف از مصباح الفقاههشود. مثلاً جلد اول تفصیل مطرح میهای فقهی بهدر کتاب

مول قرار محدر ناحیه که کند بحث میفلسفه اخلاق بیشتر راجع به چیزهایی  هایکتابموضوعات اخلاقی است. 

 و غیره.  ، بدیخوبینباید، مثل باید،  گیرند؛می

این  د.شومیاز عدالت بحث هم در فلسفه اخلاق  ت و حکم نیست، ولی استثنائاًاما عدالت به یک معنا موضوع اس

ده کلی قاع ،از موضوعات دیگر است. بنابراین ترپیچیدهعدالت با موضوعات دیگر فرق دارد و  . زیراندارا قائل استثنا

حکم  ٔ  ناحیهکه در  مفاهیمی است کندمیآن بحث  بارهبه این شکل است که اولاً و بالذات آن چیزی که اخلاق در

در ارسطو پیچیده  fine. البته گیرندمیقرار  fineذیل  کهمحدودی هم هستند  میهامفو  گیرندمیو محمول قضیه قرار 

 fineهستند و بایدها  بایدها، شودمیچون ممکن است بگویید بخشی از این مفاهیم که در فلسفه اخلاق بحث  .است

 کنندنمیبحث چندان دانید در اخلاق فضیلت از باید و نباید طور که میهستند. ولی همان obligationبلکه  ،نیستند

 . شودمیگرایانه بحث و بیشتر در اخلاق وظیفه

چون  .کندنمیباید و نباید بحث باره است، درو عدالت   fineموضوع علم سیاست گویدمیوقتی ارسطو  ،بنابراین

اینجا  پس در، و بایدها خودشان اصالتی ندارند. آیندمیحالت اشتقاقی دارند و از دل خوب و بدها در  نبایدهاو  بایدها

خواهد فاقاً میبلکه ات، سخن نگویدراجع به آن جه در نتیعدالت موضوع است و بخواهد بگوید رسطو چنین نیست که ا

 اصلی بحث سیاست است.  ٔ  حلقهعدالت  تأکید کند که

، از جایی تا جای دیگر خیلی با هم فرق کندمیدانش سیاست که خوبی و عدالت را بررسی 

ای دیگر عدالت این است و در جبگویید  در جاییاست یعنی ممکن  .کنندمیو تنوع و تکثر پیدا  کنندمی

  عدالت و خیر سیاست موضوع که است این ایشان استدلال بنابراین

وانتنمی ولی ند،امتفاوت دیگر جایبه  جایی از مفهوم دو این و است

  قراردادی عدالت و خیر یعنی است، قراردادی سیاست علم گفت

  و است صادق هم دیگر جاهای در تفاوت و تنوع این کهاچر ؛هستند

ایی به  ج از ولی اندواقعی مفاهیم این .هستند قراردادی گوییدنمی شما

 .کنندمیفرقدیگرجای 
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 11دادن یگر بگویید تومان عدالت است و در جای د 11دادن گویید چیز دیگری بدانید، مثلاً جایی میعدالت را 

 گوییدی میو در جای دیگر ،انجام بدهو آن را گویید این کار خوبی است جایی میمثلاً در یا  ؛تومان عدالت نیست

ارسطو در اینجا به سوفسطاییان نظر دارد. البته شبیه این جمله و این استدلال در افلاطون هم . یستآن کار خوب ن

 justو  fine گویدمیهست و اختصاصی به ارسطو ندارد. افلاطون در محاجه با سوفسطاییان این استدلال را دارد. وی 

 رق دارند. ف ان دیگر یا نسبت به افراد مختلفاز جایی تا جای دیگر یا زمانی تا زم

لت خوبی و عدا کنندمیکه بعضی فکر  شودمیقدر زیاد دیده گاهی این تنوع و تفاوت آن

ت ریشه اگر ذاتی بود و در حقیق اندگفتهو  انددیدهبعضی این تنوع را  گویدمی نه ذاتی و واقعی. اندقراردادی

ن چنی. دانقراردادیشه در واقعیت ندارند و داشت نباید از جایی تا جای دیگر خوبی یا عدالت تغییر کند، پس ری

خوبی آن  ندگفتمی یجای دیگردر خوبی این است و  ندگفتشد. مثلاً در جایی میواقع میها زمان سوفیستمسائلی 

ل را رد کند و استدلا آنهادیدگاه  خواهدمیواقعی ندارد. ارسطو  ٔ  ریشهقرارداد است و  هااین گفتندمیاست و به مردم 

 .دهدمیجواب  آنهابعد به  ٔ  جمله. در دارد آنهم در رد  زیبایی

$ 3 But [this is not a good reason, since] goods also vary in the same way, because 

they result in harm to many people-for some have been destroyed because of their 
wealth, others because of their bravery. 

در  زیراراردادی است، بگویید ق توانیدنمیکه تنوع و تکثر را ببینید یعنی صرف این. [اما این دلیل خوبی نیست]

 جای دیگر هم این تنوع و تکثر را داریم، 

را  خیراتارسطو . هیمتوضیح درا  «خیرات»اصطلاح لازم است . ددر خیرات هم این تنوع و تکثر وجود دار

 ،، یعنی روح. در سنت یونانیندهست آدمیخیرات مربوط به درون ای از دسته؛ بردمیبه کار و به سه نحو در سه جا 

یرات مثل زیبایی و سلامتی، خ ،نداخیراتی که مربوط به بدن ،بنابراین .بدن بیرون است .درون یعنی روح و نفس

شخصیت و خیرات مربوط به ( mind)عقلی  ٔ  جنبه؛ خیرات مربوط به کندمی. خیرات روح را هم دو بخش اندبیرونی

و عواطف  ارادهمربوط به  نامد. فضایل اخلاقیمیو فضایل اخلاقی  فضایل عقلی(، که به ترتیب آنها را will) ارادهو 

  2.هستند

جا ینعدالت و خیر قراردادی شوند، ا اگر بنا باشد تفاوت باعث شود .کنندمیخیرات در افراد فرق 

رد را جایی فدر همه جا خیر نیست و ممکن است پول  . مثلاًردادی هستندهم باید بگویید قرا

د اگر کسی این فضیلت را داشته باشد ولی حکمت نداشته باشکه یا حتی شجاعت،  ؛بدبخت کند

                                                           
از نظر ارسطو، جایی که عواطف نباشد اخلاق معنا ندارد. لذا در خصوص خداوند اخلاق معنا ندارد. نه اینکه این نقصی برای خدا  .2

 است. reasonچون خدا فقط  رود.رود درباره خدا به کار نمیمفاهیمی که در اخلاق به کار میباشد، بلکه 
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اعت ولی شج ،مثلاً ثروت مربوط به خیر بیرونی استزند؛ می مثالاز خیرهای مختلف  .کندمیرا نابود  خود

بودن پول از جایی تا جای که خوباین مشکل را دارند، اما این اینها ٔ  همه گویدمییعنی  .مربوط به خیر اراده است

ندارد یا  اییشهرنتیجه گرفت پول در واقعیت  تواننمیتأثیر پول قراردادی شود و  شودنمیباعث  کندمیدیگر تغییر 

  .رسیمنمیلزوماً از هر تنوع و تکثری به قراردارد  گفت شجاعت ریشه در واقعیت ندارد. تواننمی

از ن است ممککه  هاییواقعیتاما  ،چنین مفاهیمی ریشه در واقعیت دارند .رسید توانمیاز این به احتمال دیگری نیز 

نداشتن در شههر تکثری نشانه ریگرایی نیست. نسبی ٔ  دهندهتنوعی نشان . هرای دیگر تفاوت داشته باشندج بهجایی 

 هایافتبممکن است به خاطر  .کننداستفاده می« گراییبافت»از تعبیر  در اخلاق جدیدواقعیت نیست. اصطلاحاً 

در  .گفت مطلق نیست اما عام است توانمیری لی واقعی است. یا به اصطلاح دیگها ایجاد شود وتفاوتاین مختلف 

گونه یعنی هیچabsolutism شوند. قائل میتفاوت  universalismو  absolutism مباحث جدید اخلاقی بین

یی متنوع و متفاوت شود. جاهادر ممکن است الاصول تنوع ندارد ولی یعنی علی universalismندارد، ولی  یتنوع

استدلال  ،بنابراین خیر نباشد.در جایی ممکن است هرچند است که مثلاً پول خیر است،  چنینو قاعدتاً الاصول علی

ایشان به این شکل است که گفتیم موضوع سیاست خیر و عدالت است و این دو مفهوم از جایی تا جای دیگر 

در  چراکه این تنوع و تفاوت ؛دادی هستندقرار ،یعنی خیر و عدالت، علم سیاست گفت تواننمیند، ولی اوتمتفا

دیگر  جایتا  جاییولی از  ،این مفاهیم واقعی هستند .قراردادی هستند گوییدنمیجاهای دیگر هم صادق است و شما 

ن سخن کند. اما ایدر پزشکی هم این مسئله صادق است. مفهوم سلامت از جایی به جای دیگر فرق می .کنندمیفرق 

 مفهومی واقعی نیست.  به این معنا نیست که سلامت

$ 4 And so, since this is our subject and these are our premises, we shall be satisfied 

to indicate the truth roughly and in outline; since our subject and our premises are 
things that hold good usually [but not universally], we shall be satisfied to draw 
conclusions of the same sort. 

انتظار  . لذاارددو تکثر فراوانی تنوع  ،که خیر و عدالت است ،موضوعاتشانو چنین هستند، گوید اخلاق و سیاست می

نداشته باشید من خیلی در جزئیات این دو 

دانش وارد شوم و به طور مثال بگویم در 

علم  صوصخدر  .سیاست باید چنین کرد

این به  .این کار را کرد تواننمیسیاست 

  .شما بستگی دارد هایتجربه

وقتی موضوع ما خیر و عدالت  ،بنابراین

، خیلی مقدمات ما هستند اینهااست و 

 ود،ب خواهد طور همین هم نتیجه نیست مطلق مقدماتمان وقتی

 توانمنمی من یعنی داشت، نباید اخلاق در این از بیشتر انتظار و

 اینا در فلان ج و بگویم بدهم ریاضی مثل دقیقی هایدستورالعمل

 و گویممی را کلی هایچارچوب من .نیست. چنین بکنید را کار

 .دیباش داشته انتظار من از نباید این از بیشتر
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های قعیتکه در موایناما  .اجمال و کلیهب ، هرچندهم باید خوشحال باشیم که حقیقت را نشان دادیم

. مثل خود دانش پژشکی که کلیاتی را به پزشک برای تشخیص رودمیخاص چه باید کرد از دانش سیاست فراتر 

خاص های قعیتموگذارد. های خاص را به عهده خود او میدهد و تشخیص بیماری در موقعیتبیماری آموزش می

و این افراد  شودمیی( داشته باشند مربوط سیاست بالینی )مانند طب بالین خواهندمیبه مجریان سیاست و کسانی که 

 دیگری غیر از دانش سیاست نیز نیاز دارند.  هایدانش

گفت  تواننمیند، اما اموضوعات و مقدمات ما چیزهایی هستند که خیرند، اما به طور معمول خوب

 «عام»گرایی را که من پیش از این گفتم با این گرایی و عامآن اصطلاح مطلق .به طور مطلق و عام خوب هستند

  .متفاوت است

ود، و انتظار طور خواهد بدماتمان مطلق نیست نتیجه هم همینوقتی مقنتایجمان هم باید مثل مقدماتمان باشد. 

یم در هر  بگوو دقیقاًدقیقی مثل ریاضی بدهم  هایدستورالعمل توانمنمییعنی من  .بیشتر از این در اخلاق نباید داشت

 3ن نباید از من انتظار داشته باشید.گویم و بیشتر از ایکلی را می هایچارچوبمن . جایی چه بکنید

Each of our claims, then, ought to be accepted in the same way [as claiming to hold 
good usually]. 

هم  گاهی، ممکن است معمولاً بدین شکل است گیریممیهم که  اینتیجه، ما هم به همین شکلما  ادعاهای

 گوییم که از ما انتظاری بیش از این نداشته باشید.، ولی ما از اول این را میطور پیش نیایداین

For the educated person seeks exactness in each area to the extent that the nature 
of the subject allows; for appar­ ently it is just as mistaken to demand 
demonstrations from a rhetorician as to accept [merely] persuasive arguments 
from a mathematician. 

به مقداری که  و داندمیرا  اتیدقت لازم برای هر حوزه مطالعمقدار شخص فرهیخته خودش 

را با هم مقایسه  دان و خطیباضیوی ری دهد.دقت به خرج می دهدمیطبیعت و ذات آن حوزه اجازه 

ند و حقیقت را پیدا ک خواهدمیریاضیات دانشی است که  ایت خطابه با ریاضیات متفاوت است.روش و غکند. می

                                                           
یکی از مباحثی است که در فلسفه اسلامی خیلی جای کار دارد و برخی از محققان غربی که در فلسفه اسلامی مقدمات اخلاق بحث . 3

توان در آن رد پای اخلاق را دنبال کرد و شاید کسی تصور نکند هایی که میاند. یکی از جاکنند توجه زیادی به این مسئله کردهکار می

سینا است. این اثر یکی از بهترین منابع اخلاق است. زیرا اینها معتقد الجدل ابندر چنین جاهایی مباحث اخلاقی مطرح شده باشد کتاب

گوید اخلاق دقت زیادی ندارد(. لذا برای استدلال اخلاقی بودند مقدمات اخلاق از جنس مشهورات است )به همین دلیل هم ارسطو می

کند جدل است. ماهیت و غرض جدل هم اقناع است. این مسئله کردند. کتابی که از مشهورات بحث میبیشتر از مشهورات استفاده می

     .بیشتر تابع قرارداد است وارد کنند و بگویند اخلاق در فلسفه اسلامی واقعی نیست و سیناابن باعث شده است اتهامی را بر
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 خطابه و جدل بسیار شبیه هم و تقریباً یکی است.کردن ه قانعاما غایت خطاب ؛روشش برهان است و غایتش دانستن

هایی دارند. خطابه بیشتر به دنبال آن است که به هر نحو ممکن مخاطب را قانع کند. ولی در هستند؛ هرچند تفاوت

  4جدل غرض اقناع نیست بلکه دفاع از باور یا موضوع خاصی است.

ار خطابه چون اصلاً ک .کار اشتباهی است بخواهیم برهان بیاورد خطیباز گر روشن است که ا بسیار

قیاس  ( تفاوت دارد.syllogism( با قیاس )demonstration. توجه داشته باشید که برهان )آوردن نیستبرهان

رود و هم در برهان. اما برهان خودش یکی از صناعات است. برهان صورت قضیه است و هم در خطابه به کار می

کند. کاملاً اشتباه است که از است، به ماده هم نظر دارد و برای ماده شرایطی را قید میعلاوه بر قیاس، که صورت 

شود قدر قیودی که برای برهان ذکر میآوردن نیست. آنخطیب بخواهیم برهان بیاورد. چون اساساً کار خطیب برهان

 های اساسی در آن کردند. زیاد است که در فلسفه جدید اساساً مفهوم برهان را تغییر دادند و تجدیدنظر

 را آورده merely قید چرابخواهید.  یاقناع هایاستدلالدان ریاضیطور که اشتباه است که از همان

یعنی  .اشبرهانیکردن باشید نه جهت فقط دنبال قانع گویدمیکننده است، ولی برهان قانع خرهلأا؟ چون باست

 .ستچون اقناعی بالاتر از برهان نی .ریاضیات بالاترین اقناع را دارد .کندنمیمنظورش این نیست که ریاضیات قانع 

 کردن باشیم.عدنبال قان «فقط» یعنی این اشتباه است که .کردن تأکید کندبر قانعکه ارسطو این کلمه را آورده است 

$ 5 Further, each person judges rightly what he knows, and is a good judge about 

that; hence the good judge in a given area is the person educated in that area, and 
the unqualifiedly good judge is the person educated in every area. 

و  اندخواندهواقعاً در جایی که اشخاص باید یعنی  .داندمیکسی داور خوبی است در آن چیزی که  هر

  5.دنداننمیو  اندجایی که نخواندهدر  نهد نداوری کن دندانمی

و فرهیخته باشد، وقتی کسی است که در آن حوزه تحصیل کرده  ایحوزهداور خوب در هر  زیرا

اشته مطالعه د ایحوزهگویید کسی داور خوبی است بدون هیچ قیدی، یعنی این فرد در هر می

                                                           
 اند، سرشار از موضوعات اخلاقی است.. کتاب خطابه ارسطو نیز، که آقای سعادت ترجمه کرده4

 Lawrenceهینمن )زنند. خواند ولی همه درباره آن حرف میی است به اخلاق که هیچ کس آن را نمیااین جمله بدیهی ارسطو طعنه. 5

M. Hinman در کتاب )Ethics: A Pluralistic Approach to Moral Theory ها روزی جلوی یکی از دانشگاه ویدگمی

م. سؤال فیزیکی دانیدادند که تخصص ما نیست و نمیپرسیدم. بسیاری از افراد پاسخ میای را در ریاضیات میایستادم و از دانشجوها مسئله

اب پاسخ نگذاشت و همه جوای اخلاقی مطرح کردم هیچ کسی بیهاینکه پرسشدادند ولی به محض هم که پرسیدم همین پاسخ را می

  دانند.نظر میدادند. گویی همه خودشان را در اخلاق صاحب
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ین شخص ارا مشخص کنید، این یعنی  ایحوزهکه بدون آن ،خوبی استداور به طور مطلق کسی بگویید اگر است. 

 را خوانده است و این ممکن نیست.  هارشته ٔ  همه

This is why a youth is not a suitable student of political science; for he lacks 
experience of the actions in life, which are the subject and premises of our 
arguments. 

ای رشتهمیان نیست. قبلاً گفت دانش سیاست دانشی است که هاجواندانش سیاست مناسب  گویدمیاینجا 

(interdisciplinary )دانش سیاست را بداند باید  خواهدمییعنی دانش سیاست فراگیر است و کسی که  .است

 چون بیشتر موضوعات .پیدا نکرده استرا  ایتجربهجوان هنوز مجال چنین  شخصدیگر را هم بخواند.  هایرشته

  .است نه نظری عملیمربوط به سیاست، 

جربه تزندگی عملی را چندان  جواننخست اینکه که جوان مناسب علم سیاست نیست؛  آوردمیدو دلیل وی 

ظری ی نکار صرفاًسیاست  .است مقدمات و موضوع اخلاق، حال آنکه زندگی در عمل، است نکرده

 دیگری پیدا کند و بعد سراغ سیاست برود.  هایمهارتجوان ابتدا باید  ت.نیس

Moreover, since he tends to follow his feelings, his study will be futile and useless; 
for the end [of political science] is action, not knowledge. 

حالی که  در ،است که تحت تأثیر احساسات حرکت کندجوان به این  گرایشدلیل دوم این است که 

معنا ن بیخواندن را برای جواسیاست ،کردن. تحت تأثیر احساس عملعمل کنیو خرد سیاست یعنی تحت تأثیر عقل 

خودش را از قدرت شهوات و احساسات رها کند  تواندنمی. وقتی کندمیچون او در آخر احساسی عمل  .کندمی

 ته نه اینکه، البکه موضوع علم سیاست عمل است نه دانشفایده خواهد بود، چرایمطالعه سیاست ب

 6.این است که دانش نظری صرف نیست ، منظوراستآن عمل  در آن نیست، بلکه موضوعمعرفت نظری 

                                                           
 که هست هم یرانیا فیلسوفان هاینوشته از یکی در متأسفانهو  شده بدفهمی بسیار باعث انگاریدوگانه این و کنندمی اشتباه بعضی .6

 truth دنبال جا یک پس است، truth و نظر و باور فلسفه موضوع ولی است action اخلاق موضوع اندگفته مسلمان فلاسفه گویدمی

 و شیمی و فیزیک دنبال حقیقتیم، دنبال یعنی truth .است فرق رفتن truth دنبال و اخلاق بین پس .action دنبال جا یک و هستیم

 اندتهگف و اندکرده تقویت را هیوم معروف شکاف اینها. خواهیممی فایده و هستیم خیر و عمل دنبال اخلاق در و هیات،الا و ریاضیات

 به معطوف عملی قلع که کردند فسیرگونه تاینیعنی  .اندانداخته فاصله اخلاق و حقیقت بین که دارند را هیوم مبنای مسلمان فیلسوفان

 قیقتح به کاری اخلاق و دارند فرق هم بااینها  و است، حقیقت دنبالحال آنکه عقل نظری  کند،می دنبال را خیر و است فایده و عمل

وجود دارد  یمهم موضوع ،اسلامی فلسفه در. نداهکرد غفلت اینکته اززیرا  .است اشتباه این اما. است متفاوت اخلاق موضوعپس . ندارد

 ةنهای یا الحکمة ةبدای مثل ،اسلامی فلسفه کتب مثلاً. ددار فرق حقیقی تقسیمات با قیاسی تقسیمات. گویندمی قیاسی تقسیمات آن به که
 تقسیمات یفلسف تقسیمات همه گفتمی طباطباییحمدحسین م. «کثیر او واحد اما الوجود»است:  نوشته مکنیمی بازکه  را الحکمة،
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It does not matter whether he is young in years or immature in character, since the 
deficiency does not depend on age, but results from following his feelings in his life 
and in a given pursuit; for an immature person, like an incontinent person, gets no 
benefit from his knowledge. 

 .تهمهم این است که پخته است یا ناپخ .مهم نیست سنش چقدر است .نظور من از جوان سن نیستم

شخص  ا در کاری خاص،ی این است که آیا در کل زندگیبسته به بلکه  نیستبه سن بسته  این مسئله

آدمی که یا نه. تابع احساساتش است 

مانند ناپرهیزکار است و از  ،ناپخته است

 .بردنمی ایفایدهدانشش 

Continent  وincontinent  دو

و  بردمیاصطلاحی است که ارسطو به کار 

هایی با فاوتتولی  ،شبیه فضیلت عفت است

خویشتندار و یعنی  Continent. آن دارد

دهد ولی  کاری را انجام خواهدمینفسش کسی که یعنی بلکه دینی نیست، در اینجا اصطلاح این البته  .پرهیزکار

. گیریممینبه معنای دینی  کندنمیک است ولی چون اینجا دینی نگاه ی پرهیزکار دینی خیلی نزدیابه معن .ددهنمی

Continent و incontinent  یعنی پرهیزکار و ناپرهیزکار و با( عفتtemperate  وintemperate متفاوت )

 ظاهر پرهیزکاری )نه فقط در مسائل جنسی(. داردمیاعتدال نگه شهوت را در حد است. شخص عفیف در هر چیزی 

 در و کندمیروی خودداری از زیاده یراحتبهشخص  ،در عفت .دارندفرق با هم در درون  ولی و عفت یکی است،

ت فع ویژگیاین  نه بیشتر. خواهدمیرا قدر عادت کرده و میلش هم همین یعنی به همان مقدار  .درونش غوغا نیست

در  توأم با جنگپرهیزکاری نوعی هم فضیلت است، اما  Continentاست که یکی از چهار فضیلت اصلی است. 

برای کانت  .درون است، و همراه با سختی است. اتفاقاً کانت معتقد بود ارزش اخلاقی پرهیزکاری بیشتر از عفت است

                                                           

 یا وجود گوییدمی وقتیمثلاً  .ندارد وجود حقیقی دوتای و حقیقی تقسیم واقع در که است شکل بدین قیاسی تقسیمات ماهیت. اندقیاسی

 قیاسی ماتتقسی اینها به اصطلاحاً. هستند بالفعل وجودها ٔ  همه یعنی ،للفعل مساوق الوجود گوییدمی بعدو  بالفعل، یا است بالقوه

 کنید،می مقایسه ریدیگ چیز با را این وقتی ولی است، واحد یا بالفعل همیشه یا ،واجب همیشه شیء مثلاً یعنی قیاسی تقسیمات. گویندمی

 هستند تقسیماتی اسیقی تقسیمات .شودمی پیدا دوگانگی این مقایسه دل در یعنی دیگری؛ به نسبت است بالقوه گوییدمی مقایسه مقام در

 است. نظری عقلی هر. است همین داستانش هم نظری عقل و عملی عقل. نیست تقسیمی نباشد مقایسه اگر .خیزندبرمی مقایسه دل از که

 معنا این به نظری و عملی به عقل تقسیم. حقیقت یعنی ؛دیدن یعنی ؛دانش و شناخت یعنی ؛نظر یعنی عقل .باشد عملی تواندنمی عقل اصلاً

 اینکه از عدب .دارد هم دیگری غرض بینیممی کنیممی مقایسه آن با وقتی اما است، نظری هم اینجا نیست، نظر عملی عقل در که نیست

اند رخی گفتهاین ادعا که ب ،بنابراین. نیست حقیقت آن در که نیست معنا این به این و بکنیم، هم اجرا را آن خواهیممی شد معلوم حقیقت

 .نیست درستیادعای  ،شده است فاعد اسلامی فلسفه در هیوم ٔ  دوگانهاز 

. است چقدر سنش نیست مهم .نیست سن جوان از من منظور

سن  این مسئله بسته به .ناپخته یا است پخته که است این مهم

ر کاری خاص، یا د زندگی کل در آیا که است ایننیست، بلکه بسته به 

 انندم است ناپخته که آدمی نه. یا است احساساتش تابعشخص 

 برد.نمی ایفایده دانشش از و است ناپرهیزکار
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 چون معتقد بود سختی ندارد و .و از نظر کانت فضیلت نیست چون عفت همراه با عادت است .عادت اهمیت نداشت

برای پرهیزکاری ارزش  ،بنابراین .زدمیکانت پس  آمدمیهر جا بوی کمک امیال  .شودمیبا کمک امیال انجام 

درت عقلش که شخص ق، چراشودمیچون معتقد بود در این فضیلت اخلاق بیشتر اعمال  .شدمیقائل اخلاقی بیشتری 

کار است پرهیزی پرهیزکار هم نیست و نافردچنین ارسطو معتقد است  ،. در این جملهدهدمیرا در جنگ با امیال نشان 

 ،ابراین. بنبردنمی چندانی ٔ  فایدهچنین شخصی از دانشش  است. به نظر وی، و خودش را به دست احساسات سپرده

 است.ویژگی ناپرهیزکاری ، مشکل در سن نیست، بلکه در از نظر ارسطو

But for those who accord with reason in forming their desires and in their actions, 
knowledge of political science will be of great benefit. 

بسیار ایده فدهند، معرفت به دانش سیاسی اما برای کسانی که امیال و افعالشان را با خرد وفق می

به  ، مشروطقرار دهد و هم دیگران را)یعنی همان اخلاق( سعادت در مسیر  تواندمییعنی هم خود شخص را  .اردد

؛ مگر امیال تحت کنترل خودمان یدآمییش پمهمی  پرسشاینجا  7.، نه برعکسدهندکه امیالشان را با عقل وفق این

( Julia Annas) آناسجولیا مانند خانم  ،یانیارسطورشان کنیم؟ این موضوعی است که نوهستند که با عقل سازگا

ختی موضوع س آیدمیچون همین که امیال از کجا  .اندنوشتهآن  فراوانی درباره هایکتابند و اهروی آن کار کردبر 

نین چقبول ندارند و معتقدند را دیدگاه این  ها، اما امروزه خیلیدگیرمیامیال از عقل شکل  ،ارسطواندیشه در  .است

ال ما در . بعضی از امیرسطو این ادعا را دارد و به نظر من هم درست استنیست که امیال تحت تأثیر عقل باشند. ولی ا

اندازهایتان با گوید جاهایی که چشموی می 8.این حرف از ملاصدرا است .گیرندمیاندازهای عقل ما شکل چشم

رد که مثلاً فرض کنید کسی با اطمینان ایمان دا .گیردمیامیال مختلفی در شما شکل  کندمیاندازهای دیگر فرق چشم

برای این  .حیات واقعی در حیات اخروی است

ن که برای کسی که ای شودمیفرد امیالی ایجاد 

ا ندارد، چنین اعتقاداتی سخت است عقلانیت ر

 دهدیماین نشان  ،و اصلاً مفهوم نیست. بنابراین

دادن به امیال نقش در شکل تواندمی خرد که

اشته باشد، اما اینکه تا چه اندازه و چگونه د

 جای بحث دارد.

These are the preliminary points about the student, about the way our claims are 
to be accepted, and about what we propose to do. 

                                                           
 .استگوید عقل برده احساسات برعکس سخن هیوم که می .7

 آمده است. اسفارکنم در جلد چهارم فکر می .8

به  دهند، معرفتبرای کسانی که امیال و افعالشان را با خرد وفق می

در  واندتمییعنی هم خود شخص را  .اردبسیار دفایده دانش سیاسی 

 ، مشروطو هم دیگران راقرار دهد خلاق( یعنی همان امسیر سعادت )

 .به اینکه امیالشان را با عقل وفق دهند، نه برعکس
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رباره نحوه نکاتی دخواهند این دانش را بیاموزند؛ میکه بود کسانی برای مقدماتی  ینکات اینها

 9.در اینجا مطرح کنیمخواهیم میما  هآنچو نیز درباره ی ما ودعاپذیرفتن 

                                                           
 که وجود دارد قاخلا از برداشتی طباطبایی جواد سید مانند کسانی کارهای درای که بد نیست در حاشیه بیان کنم این سات که نکته .9

 وافقم ایشان برداشت با من. است شده خارج دور از و رنگکم زمان مرور به اسلامی اخلاق فلسفه مباحث یا اسلامی اخلاق گویندمی

اند و ی نداشتهپیشرفت هاکتاب یعنی باشد. درستاین سخن  شاید باشد انمنظر مد اخلاق رایج هایکتاب همینفقط  اخلاق از اگر. نیستم

 صورت قاخلا حوزه در کارهایی ما سنت در بگوییم که نیست درست این اما ( هستند.افلاطون و ارسطو و فارابیها )قبلی همان تکرار

 برای من ودخ مثلاً. است گرفته صورت دیگری هاینام به و دیگر هایحوزه در کارها این که است این اشکال یا اشتباه است. نگرفته

 در ما هکرا  هاییبحث ازبسیاری  یدممواجه شدم و د ارسطو جدل کتاب ٔ  گنجینه با( سیناابن در اخلاقی جملات شأن) ایمقاله نوشتن

 که داریم یهایبحث فقه اصول رفقه است. د اصول و منطق دربرخی مباحث نیز  .هستنیز  اینجادر  کنیممی دنبال جدید اخلاق فلسفه

 سخن کنیم تمرکز یاخلاق کتب بر فقط اگر. کنندمی بحث آنها بارهدر اخلاق تحلیلی فیلسوفان که است مفاهیمی و معنا و وضع به مربوط

 .ببیند هم ار منابع این باید دهد نظر کلی طور به بخواهد کسی اگر ولی. دارند را اشکال این اخلاق هایکتاب یعنی .است درست ایشان

 که نیست امعن این به ولی، استواردی  اشکال این کند.نمی جمع جایک را اینها کسی چراگونه مطرح کرد که توان این اشکال را اینمی

 هایبحث لاًمث .ببیندنیز  را هاحوزه دیگر باید ندبررسی ک را اخلاق مختلف هایحوزه بخواهد کسی اگردر واقع،  .ندارد وجود هابحث این

ی است فقهثری که ا الفقاهة مصباح کتاب مثلاً یا شود.می یافت عرفان در یدیگر جای هر از بیشتر اخلاقی انگیزش و اخلاق شناسیروان

 .نیستیم بعق همچندان  لیایم وچندان در اخلاق پیش نرفته که است درست ،بنابرایندر اخلاق و موضوعات اخلاقی هم بسیار غنی است. 


